
www.sharghdaily.com جامعهجامعه۵

منفی شدمیانگین بارش ایران دوباره 
ایســنا: براســاس داده های ســازمان 
هواشناســی، پــس از اینکــه از اواخر 
آذرماه، با فعالیت چند ســامانه جوی 
پر بــارش، میانگین بارش ایران بیشــتر 
از نرمال بلند مدت شــد، حــالا دوباره 
میانگین بارش کشــور به بــازه منفی 
بازگشــته اســت؛ گرچــه پیش بینــی  
هواشناســی همچنان بر این است که 
بارش های زمستان امســال در نهایت 
فاصله چندانی بــا میانگین بلند مدت 
نداشته باشــد. در حالی که ایران تا ۱۵ 
دی مــاه  به طــور میانگیــن ۶.۶ درصد 
بیشــتر از نرمال بــارش دریافت کرد، 
بر اســاس آخریــن داده های ســازمان 
هواشناســی کشــور، میانگین بارش از 
ابتدای ســال آبی جاری تــا ۱۹ دی ماه 
به بازه منفی برگشــت و مقدار بارش 
به یــک درصد کمتــر از نرمال کاهش 
پیــدا کرد؛ به طوری کــه اگرچه در این 
مدت و در پهنه کشــور به طور میانگین 
۷۶.۷ میلی متــر بارش دریافت شــده، 
امــا میانگین بلندمدت بــارش در این 
بازه زمانی ۷۷.۵ میلی متر بوده است. 
با فعالیت ســامانه های  آذرماه  اواخر 
بارشــی و اثرگذاری بارش ها بر بعضی 
از اســتان های کم بارش ایران، میانگین 
بارش از نرمــال بلندمــدت عبور کرد 
و داده هــا بــا افزایش روبه رو شــد؛ با 
این وجود، بارش هــا در تعداد درخور 
توجهی از استان های کشور همچنان  از 
نرمال کمتــر بود. به گفته احد وظیفه، 
رئیــس مرکز ملــی اقلیــم و مدیریت 
نیست  پدیده ای  بحران، خشک ســالی 
که ناگهانی آغاز یا به طور دفعی پایان 
یابــد و هرچند در برخــی بازه ها مانند 
پاییز امسال میانگین بارش کشور بالاتر 
از نرمال قرار گرفت، اما برای ششمین 
سال متوالی متوسط بارش سالانه کمتر 
از مقدار بلندمدت اســت. استان های 
مختلفــی مانند تهران، قزویــن، البرز، 
ســمنان، مرکزی، قم و زنجان به شدت 
کم بــارش بوده انــد و حتــی بارش در 
حوزه رشــته کوه زاگرس مانند لرستان، 
چهارمحال وبختیــاری،  کرمانشــاه،  
از  نیز کمتر  و...  کهگیلویه و بویراحمــد 
نرمال ثبت شده اســت. با تداوم روند 
کاهشی بارش، میانگین بارش در ایران 
ابتــدا در بازه  کوتاه مــدت  هفت روزه و 
ســپس در بازه هــای بلند مدت تر ماه ، 
فصل و ســال روند کاهشــی پیدا کرد 
و منفی شــد. به عنوان مثــال، اگرچه 
روند بــارش هفــت روز منتهی به ۱۵ 
دی مــاه منفــی و ۷۰.۵ درصد کمتر از 
نرمال بود، اما میانگیــن بارش از ابتدا 
تا ۱۵ ماه مثبت و ۲۳.۸ درصد بیشــتر 
از میانگیــن بلندمدت بــود. همچنین 
داده های مرتبط به ســال آبی جاری تا 
۱۵ دی ماه نیز مثبت و ۶.۶ درصد بیشتر 
از میانگین بلندمدت بود. بااین حال، در 
مدت هفــت روز منتهی به ۱۹ دی ماه، 
ایران ۹۲ درصد بارش کمتری نســبت 
بــه میانگین بلند مــدت دریافت کرده 
اســت؛ چرا کــه در این مقطــع زمانی 
به طــور متوســط ۰.۷ میلی متر بارش 
در پهنــه ایــران ثبت شــده، اما بارش 
ســطح کشــور و در بلندمــدت همین 
بازه ۸.۸ میلی متر بوده اســت. آمارها 
نشــان می دهد ایــران از ابتــدای ماه 
و فصــل جاری نیــز به طــور میانگین 
۱۵.۹ میلی متر بــارش ثبت کرده که از 
میانگین بلند مــدت ۱۳.۹ درصد کمتر 
اســت. جدول اطلاعات پهنه ای بارش  

داده های دقیق تری را نشان می دهد. 
بر این اســاس، تا ۱۹ دی ماه بارش در ۹ 
استان بیشــتر از نرمال بلند مدت بوده 
است. این در شــرایطی است که تا ۱۵ 
دی ماه بارش در ۱۰ اســتان در شــرایط 
بیشتر از نرمال قرار داشت و حالا دوباره 
بارش فارس به مقدار ۳.۶ درصد کمتر 

از نرمال کاهش یافته است. 
میانگیــن بلندمــدت بارش در ســایر 
اســتان ها به ویژه تهران، قزوین و البرز 
همچنان کمتر از نرمال است که در این 
نامناســب ترین وضعیت  تهران  زمینه 
را دارد و ۷۹.۵ درصــد بارش کمتری 
نســبت به میانگین بلندمدت داشــته 
اســت. اگرچه در مقطع فعلی مقدار 
بارش کشــور منفی و کمتــر از نرمال 
پیش بینی های  امــا  اســت،  بلند مدت 
هواشناســی همچنــان حاکــی از آن 
اســت که بارش زمســتانه بــه نرمال 
گرایش داشته باشد و احتمالا با نرمال 
بلند مدت فاصلــه درخور توجهی پیدا 
نکند. بااین حــال، اثرگذاری بارش ها بر 
شرایط خشک کشــور  همچنان دور از 

انتظار به نظر می رسد.

بار ترافیکی، علت اختلال شاد
ایســنا: با تعطیلی یک هفته ای مدارس و با اعلام وزارت آموزش و 
پرورش، کلاس ها به صورت مجازی در شبکه شاد تشکیل شد اما با 
وجود اطلاع رسانی ها مبنی بر در دسترس بودن و فعالیت اپلیکیشن شاد، 
برخی معلمان و دانش آموزان همچنان در دسترسی به این شبکه آموزش 
دچار مشــکل هستند. علیرضا عبداالله نژاد، مشــاور مرکز فناوری اطلاعات 
وزارت آموزش  و پرورش، توصیه هایی برای رفع برخی مشکلات خانواده ها 
جهت اســتفاده از شــاد داشت و گفت: «شاد از ســاعت هفت تا ۱۶ برای 
برگزاری کلاس های درسی و اجرای فرایند آموزش مجازی فعال است. این 
در حالی اســت که افراد باید با شــماره هایی که در ســامانه دانش آموزی 
ســیدا اعلام کرده اند، وارد شــاد شــوند». او با بیان اینکه روز گذشته همه 
کاربران را از شــاد خارج کردیم تا همه دوباره احراز هویت شــوند، افزود: 
«باید بدانیم هر شــخص با چه عنوانی (معلم، مدیر یا دانش آموز) فعال 
اســت. درحال حاضر هر شخصی که در «مدرســه من» احراز هویت کند، 
می تواند وارد شــاد شده و پیام بدهد، اما اگر کسی امکان ارسال پیام ندارد، 
یعنی نتوانســته احراز هویت کند». عبداالله نژاد با بیان اینکه به دلیل اینکه 
کلاس ها در کل کشور به صورت غیرحضوری برگزار می شود، بار روی شاد 
زیــاد اســت و ترافیک بالاســت، وگرنه اختــلال فنی نداریــم، ادامه داد: 
«پیشنهاد شده که از ســاعت هشت تا ۱۱ مدارس ابتدایی و از ساعت ۱۱ تا 
۱۵ مدارس متوســطه بــرای برگزاری کلاس به شــاد مراجعــه کنند، در 
غیر این صورت شــاید با مشــکل مواجه شــویم. باید این موضوع مدیریت 
شــود». پیش از این علیرضا منادی، رئیس کمیســیون آموزش، تحقیقات و 
فنــاوری مجلــس، از دســتور رئیس جمهور بــرای تأمین دو هزار ســرور 
اضطراری برای ایجاد شبکه آموزشی مستقل در فضای مجازی خبر داد و 
گفته بود که دراین صورت زیرســاخت شبکه شــاد تقویت شده و مشکلی 
نخواهد داشت. با فراهم شــدن دو هزار سرور پشتیبان، آموزش در فضای 
مجازی به ســطح مطلوب، پایدار و ایمن خواهد رسید و کشور قادر خواهد 
بود بدون وابســتگی صرف به آموزش حضوری، در شــرایط اضطراری نیز 
روند آموزشی را بدون خلل ادامه دهد. همچنین کارشناسان شاد نیز اعلام 
کرده بودند شاد توانسته هم زمان بیش از سه میلیون کاربر را بدون اختلال 

پاسخ گو باشد؛ اما نیاز آموزش کشور در روزهای خاص، بیش از این است.

ارعاب و بازداشت کودک ممنوع است
 ایلنا: مدیر مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا گفت: «نباید کودکان را 
وجه المصالحــه قرار داد و نباید از آنها قهرمان ســازی کرد. به بیان 
دیگر در شرایط اعتراضی، مطالبه گری وظیفه بزرگ ترهاست. نباید کودکان 
را تشــویق به حضور در شــرایطی کنیم که احتمال خطر مرگ و بازداشت 
برای شان وجود دارد». پریسا ولنتینا پویان، گفت: «ما فعالان حقوق کودک 
روز چهارشــنبه بیانیــه ای در راســتای توقــف بازداشــت و هرگونه رفتار 
خشــونت بار نســبت به این گروه ســنی داده ایــم. اما از ســوی دیگر باید 
بزرگ ترها توجه کنند که وقتی ســلامت کودکان در خطر است، نباید اجازه 
دهیم که آنها در اعتراضات حاضر شوند». او تأکید کرد که نباید کودکان را 
وجه المصالحه قرار داد. نباید از کودکان قهرمان سازی کنیم. به بیان دیگر 
در شــرایط اعتراضی، مطالبه گری وظیفه بزرگ ترهاست و نباید کودکان را 
تشــویق به حضور در شــرایطی کنیم که احتمال خطر مرگ و بازداشــت 
برای شــان وجود دارد. خانواده هــا باید مراقب کودکان باشــند. هر اتفاق 
ناگــواری می تواند آینده این گروه ســنی را به راحتی دچار مخاطره کرده و 
آســیب های جدی روانی به آنها وارد کند. این فعال حقوق کودک اضافه 
کرد: «اعتراض حق هر شــهروندی است و منظورم از این سخنان نفی این 
حق نیســت، بلکه مقصود این است که نباید کودکان را به میدان اعتراض 
بفرســتیم. متأســفانه در موارد بسیاری هم شــاهدیم که بچه ها به حرف 
والدین گــوش نمی دهند و مادران و پدران توان کنتــرل آنها را ندارند. در 
چنین مواردی مهم اســت که بزرگ ترها، کودک و نوجوان را آگاه کرده و از 
تشــویق آنها برای حضور در چنین عرصه خطرناکــی جلوگیری کنند». او 
گفت: «به زندان رفتن و ترس و استرس ناشی از آن تبعات سوء روانی برای 
شــهروندان به دنبال دارد. کودک دچار ترومای بعد از سانحه می شود که 
نیازمند درمان های طولانی اســت که گاهی جواب گو هم نیست. همچنین 
این شرایط می تواند مشــکلات رفتاری مانند پرخاشگری در کودکان ایجاد 
کند، زیرا وقتی کودک در معرض خشونت قرار گیرد، آن را بازتاب می دهد». 
به گفته این فعال حقوق کودک مشــاهده و شنیدن اخبار خشونت بار هم 
می توانــد آثار منفی بر روح و روان کودک بر جــای بگذارد، بنابراین تا حد 
امکان نباید درباره چنین اخباری با جزئیات در مقابل کودکان صحبت کرد. 
پویان بر لزوم رعایت کنوانسیون حقوق کودک هم تأکید کرد: «براساس این 
کنوانســیون وظیفه همــه کشــورها و دولت ها محافظــت همه جانبه از 
کودکان اســت. این کنوانســیون که ایران هم به آن ملحق شده، هر اقدام 
خشــونت بار علیه کودکان، ازجمله ارعاب یا بازداشــت این گروه ســنی را 
محکوم و ممنوع کرده اســت. کودکان تحت حمایــت همه جانبه قوانین 

بین المللی حقوق بشر قرار دارند».

سرطان و دیابت؛ پرهزینه ترین بیماری ها
 مدیرعامل ســازمان بیمه ســلامت، داروهای دیابت و ســرطان را 
پرهزینه ترین داروهای بیمــاران خاص و صعب العلاج عنوان کرد. 
محمدمهدی ناصحی در مراســم امضای تفاهم نامه همکاری با موضوع 
حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج بین سازمان بیمه سلامت ایران 
و هیئت امنــای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشــت 
گفت: «ایــن تفاهم نامه با موضوع تأمین بخشــی از هزینه های داروهای 
منتخب در نســخ ســرپایی در داروخانه های طرف قرارداد سازمان بیمه 
سلامت برای درمان بیمه شدگان دچار بیماری های صعب العلاج از محل 
حمایت هــای هیئت امنای صرفه جویی ارزی و برای کمک به این بیماران 
برای داروهای غیربرند منعقد شــد». او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
پرهزینه ترین داروها در صندوق بیماران خاص و صعب العلاج، مربوط به 
کدام بیماری ها هســتند و این تفاهم نامه چه کمکــی به بیماران خواهد 
کرد؟ گفت: «هزینه عمده ما در این صندوق، مربوط به بیماران سرطانی و 
دیابتی اســت و این دو دسته داروها بیشترین هزینه را در صندوق بیماران 
صعب العــلاج دارند که در قالــب این تفاهم نامه، توافق شــد داروهای 
جدیدی را که برای ســرطان وارد چرخه شــده و هنوز پوشــش بیمه ای 
ندارند، نیز پوشــش دهیــم». او در ادامه درباره جزئیــات این تفاهم نامه 
توضیح داد: «بر اســاس این، مجموعا ۱۰ دارو شــامل یک کد ژنریک دارو، 
پوشش ۵۰ درصدی از سهم بیمار و ۹ کد ژنریک دارو پوشش ۷۰ درصدی 
از ســهم بیمار از محل این قرارداد خواهد شــد». ناصحــی با بیان اینکه 
بیمه شــدگان ســازمان های بیمه گر پایه ســلامت مشــمول این قرارداد 
می شوند، بیان کرد: «این پوشش بیمه ای شامل بیمه شدگان سازمان بیمه 
سلامت ایران و سازمان تأمین اجتماعی می شود که امکان پرداخت هزینه 
آنها به صورت الکترونیک در ســامانه نســخ الکترونیک وجود دارد». او 
ادامه داد: «این قرارداد به مدت چهار ماه از تاریخ اول دی ماه ۱۴۰۴ تا ۳۱ 
فروردیــن ۱۴۰۵ برقرار خواهد بود و مبلغ حداکثر آن معادل هزار میلیارد 

تومان است».

شــرق: هیچ آماری در دست نیســت و وزارت بهداشت هم 
تأکیــد می کند آمــار دقیقی از تعــداد مراجعه کننــدگان به 
بیمارســتان ها ندارد. با این حال آن طور که به نظر می رســد 
و از گفته های مســئولان این وزارتخانه مشخص است، میزان 
مراجعه ها بالاســت. تا جایی که به گفته «حسین کرمانپور»، 
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت به 
«شــرق» وضعیت پیچیده ای برای سیستم درمان ایجاد شده 
است. او می گوید ســاختار درمان با توجه به قوانین انسانی، 
بین المللــی و حرفــه ای موظف به خدمات رســانی به تمام 
مراجعین اســت و در بیمارســتان ها فرقی بین معترضین و 
نیروهای انتظامی گذاشــته نمی شــود. او روز گذشته هم به 
رســانه ها اعلام کرد: «وزارت بهداشــت و نیروهای امدادی 
در هــر صحنــه ای موظف به خدمت رســانی بــه بیماران و 
همچنین آســیب دیدگان و مجروحان هســتند؛ این موضوع 
اصــل بین المللی و پذیرفته شــده اخلاقی، دینی و انســانی 
اســت». او این را هم اضافه کرد: «درخواست مان از همگان 
آن اســت کــه با درک این موضــوع کمک کنند تــا نیروهای 
امدادی، خدمت رسانی مورد لزوم را در صحنه های مختلف 
و از جمله شــرایط فعلی کشور داشــته باشند». در این میان 
هم پوریا شــجاعی، رئیس بیمارستان شــهدای تجریش، به 
یکی از رســانه ها تأکید کــرده: «درمــان مجروحین در حال 

انجام است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد». حالا 
در این شــرایط حسین کرمانپور به «شــرق» می گوید سیستم 
درمان ایران آمادگی لازم را برای خدمات رسانی به مراجعین 
داشــته اســت: «ما از همان لحظات اول شــروع اعتراضات 
خیابانــی با توجه به تجربیات گذشــته و پروتکل های خاص 
سیستم درمان آمادگی لازم را داشــتیم. هرچند این آمادگی 
بــرای چنین حجمــی از مراجعین نبود اما بالاخره همیشــه 
آمادگــی لازم و حداقلی وجود دارد. خوشــبختانه از همان 
لحظات اولیه همکاران ما در اورژانس با وجود بســته بودن 
خیابان ها و ســختی دسترسی به بیمارســتان ها خودشان را 
به افراد آســیب دیده رســاندند؛ همین طور اتاق عمل های ما 
که در شــب ها فعال نبودند، فعال شدند و عزیزان چه مردم 
چه نیروهــای انتظامی مورد عمل قرار گرفتنــد. افرادی نیز 
که نیازمند درمان ســرپایی بودند خدمــات دریافت کردند و 
بســیاری از افرادی که تحت عمل قــرار گرفتند نیز ترخیص 
شــدند». او می گویــد سیســتم درمان بیــن مراجعین فرقی 
نمی گــذارد: «بایــد در نظر گرفت بخش بهداشــت و درمان 
تابع قوانین انســانی، بین المللی و حرفه  ای  است و برای آن 
فرقــی بین افراد وجود ندارد و هــر بیماری که در اعتراضات 
مجروح می شــود ما موظفیم براســاس اصول حرفه ای به 
آن خدمات بدهیم و درحال حاضر نیز این خدمات به شــکل 

رایگان درحال ارائه اســت. در روزهای آینده هم هرکسی که 
اعتماد خود را به دست آورد و به بیمارستان ها مراجعه کند 
نیــز مورد درمان قرار خواهد گرفت». این مســئول در وزارت 
بهداشــت از مردم خواست تا به سیستم درمان اعتماد کنند: 
«من وارد مسائل امنیتی نمی شــوم، اما باید بگویم در مراکز 
درمانی همیشــه درها برای خدمت رســانی گشــوده است. 
من به کســانی که آســیب دیده اند، توصیه می کنم که برای 
حفظ سلامت شــان به بیمارســتان ها مراجعه کنند و درمان 
شوند». این پزشــک می گوید بعضی درمان ها نیاز به حضور 
در بیمارســتان دارد: «بعضی از درمان ها به  شــکل خانگی 
ممکن نیست و چه بسا ممکن اســت آسیب ها را بیشتر کند. 
ما در راستای حمایت و کمک به آرامش بیشتر مردم پذیرای 
آنها در مراکز درمانی خود هســتیم». او به تجربیات پیشــین 
اشاره می کند: «در دفعات پیشــین نیز این اتفاق افتاده است 
که افراد پس از اینکه احســاس امنیت کردند به بیمارستان 
مراجعه کرده و مداوا شــده اند». رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطلاع رسانی وزارت بهداشت به فقدان آمار دقیق از میزان 
مراجعین به بیمارستان ها اشاره می کند: «شبکه های اینترنتی 
قطــع بوده و بیان هر مطلبی نیازمند مســتنداتی هســت در 
نتیجه ما فعلا مســتندات کافی را برای آمارهای خود نداریم 

و هنوز نتوانستیم اطلاعات را در کل کشور تجمیع کنیم».

ایــران  در  اعتراضــات  آتــش 
هرچند از اقتصاد روشــن شــد، اما 
دولت  احتمالی  تلاش هــای  هنوز 
بــرای آنکــه بتواند روزنــه امیدی 
را برافــروزد ادامــه دارد اما خبر و 
گزارشــی در این خصوص منتشــر 
نشده اســت. اطلاعات خبرنگاران 
نیز به انــدازه مردم عادی اســت 
اینترنت  بــه  چــون همان قــدری 
دسترســی دارنــد که دیگــران از 
آن بهــره دارند. اما آنچــه در این 
میان انکارنشــدنی اســت، لیست 
بازداشتی ها و مفقودانی است که 
روی دســت مانده اســت. در این 
بزنگاه نباید فراموش کرد بخشــی 
از این مفقودان و دستگیرشــدگان 
بوده انــد؛  عــادی  آدم هــای 

پیگیری های خبرنگار «شــرق» از کلانتری هــا و خانواده  های 
نگران نشــان می دهد فرزندان و مادران و پدران و همسران 
زیادی از ســر کار به خانه برنگشــته اند. خیلی از آنهایی که 
به باشــگاه ورزشــی رفته بودند و در میانــه اعتراضات گیر 
افتاده اند و به خانه بازنگشــته اند و خانواده ها هیچ اطلاعی 
از آنها ندارند. این گزارش درباره آدم هایی اســت که خانواده 
آنها مدعی هستند که سهم آنها در اعتراضات تقریبا «هیچ» 
بوده اســت؛ یا عابر بوده اند و رهگذر یا تماشاچی و از طرفی 
نه در پزشــکی قانونی اثری از عزیز خود پیــدا می کنند و نه 
کســی درست به آنها پاســخ می دهد به کجا مراجعه کنند. 
نتیجه مراجعه آنها به مراجــع ذی ربط «پاس کاری» مداوم 
بوده اســت. این گزارش روایت رنج خانواده هایی اســت که 
ترجیع بند حرفشان این بود: ما به دنبال یک نشان از عزیزمان 
هستیم و انتظار داریم دستگاه های مسئول پاسخ ما را بدهند 

و خبری از آنها به ما بدهند.
زن ســالخورده چند متر جلوتر از زندان اوین با دستانش 
لیوان چــای را نگه داشــته و امید دارد خبــری از فرزندش 
بگیرد: «پســرم در درکه رســتوران دارد و همین دیشب او را 
گرفتند». او یکی از صدها نفری است که در دو روز گذشته به 
دنبال فرزندش در دادســراها و زندان ها و پاسگاه های پلیس 
می گردد و هنوز بی خبر اســت. شنبه صبح در چند متری در 
اصلی زندان اوین، پر از زنان و مردانی اســت که برای گرفتن 

خبری از عزیزشان آمده اند.

مردم چشم به راه
شلوغی از میدان انقلاب پیداست. در خیابان کارگر، کوچه 
شهدای ژاندارمری، روبه روی ستاد پلیس پیشگیری، جمعیت 
زیادی ایســتاده اند. فردی روی سکوی برق نشسته و سربازی 
بالای یکی از خودروهای نیروی انتظامی اسامی را می خواند. 
با هر اســم یکی از افراد در خیابان نفســی عمیق می کشــد. 
فهرســت که تمام می شــود مرد نشســته روی سکوی برق 
دوباره شروع به نام نویسی می کند، او مسئول رساندن اسامی 
به درون ستاد پلیس پیشــگیری برای استعلام است. مردی 
جوان درحالی که پسر خردســال خود را بغل کرده می گوید: 
«برادرم را پنجشــنبه از ســر کار بردند. دیشــب تا ساعت دو 
ایســتادیم و در نهایــت گفتند هنوز به اینجا نیامده اســت». 
برادر او را روز پنجشــنبه بازداشت کرده اند، زنی که پشت سر 
مرد ایستاده ســرش را می گرداند و می گوید: «بازداشتی های 
پنجشنبه را صبح فرستادند زندان آقا. بروید زندان دنبالش». 
زن خود منتظر شــنیدن نام پسرش اســت: «حداقل بگویند 
بچه مان کجاســت. من از صبح منتظر ایســتاده ام نامش را 
بشــنوم. دیشب کل بیمارســتان ها را گشــتیم و حالا آخرین 
امیدمان اینجاســت». او می گوید پسرش از پنجشنبه شب که 
به باشگاه رفته، دیگر خبری از او نیست: «به او گفتم شب در 
باشــگاه بمان پیش دوســتانت، اما گفت به خانه برمی گردد 
و بعد هم تلفن ها قطع شــده بود». دوباره ســرباز به بالای 
خودرو برمی گــردد، چند نفر میان جمعیــت فریاد می زنند: 

«ساکت، بگذارید اســم بچه هایمان را بشنویم». سروصداها 
کم می شــود، جمعیت چشــم به دهان ســرباز دوخته اند: 
«بلندتر بخوان آقا». دختری روی گلدان ســیمانی می رود و 
چشم به دهان سرباز می دوزد، اسامی تمام می شود و دوباره 
مردم شروع به صحبت با یکدیگر می کنند. پیرمردی می گوید: 
«ســاعت سه صبح شنبه پســرم را در فلاح دستگیر کردند». 
پیرمرد مدارکی در دســت دارد: «سربازی اش تازه تمام شده. 
این هم مدرک دیپلمش است. آمدم ببینم می توانم پیدایش 
کنم». پســری با کلاه کاســکت در دســت به مادر و پدر یکی 
از بازداشت شــدگان می گوید: «اگر نامش را شــنیدید بروید؛ 
آزاد نمی کنند. دیشــب به ما گفتند برادرم در زندان فشافویه 
اســت». از او درباره برادرش می پرســم: «در ســعادت آباد 
بازداشت شد. پاسگاه پلیس محل گفت همه را اینجا منتقل 
کرده اند. دو روز است منتظریم از او خبری شود». سربازانی از 
جلوی در ستاد به سربازانی که روبه روی جمعیت ایستاده اند 

اضافه می شوند. 
چند نفر دور مرد نشسته روی سکوی برق جمع شده اند: 
«اگر اسمش را شــنیدید منتظر نمانید. بروید به زندان ها سر 
بزنید. کســی را اینجا آزاد نمی کنند. اگر بازداشــت پنجشنبه 
بود، به فشــافویه منتقل شــده اند و اگر جمعــه بود به اوین 
برده  انــد». در میــان جمعیت صــدای گریه دختــری جوان 
بلند می شــود، چند نفر در حال آرام کردن او هستند: «همین 
که اســمش را شــنیدی خوب اســت. به هرحال این طور که 

نمی ماند، آزاد می شود».

از زندان تا دادسرا
«من پیش از اینکه به اینجا بیایم دادســرای خیابان معلم 
بودم. چند اتوبوس از آنجا خارج شــدند، آمدم اینجا تا ببینم 
وارد اوین می شــوند یا نه». اینجا اوین است، مردم در انتظار 
نشســته اند. زنی با لباسی ســیاه و پرونده مدارکی در دست 
در حال صحبت با خانواده ای چهارنفره اســت: «پای راست 
محمد پســرم شکســته اســت؛ اصلا نمی تواند در تجمعی 
شــرکت کند. اما دستگیرش کرده اند و می گویند او را به اوین 
آورده انــد. هنوز مطمئن نیســتم». زن دیگــری از وضعیت 
پسرش می گوید؛ او را در یکی از خیابان های نارمک گرفته اند: 
«حسین پســرم مغازه لباس فروشــی دارد. دیشب ساعت ۹ 
زنگ زد و گفت مامان خیابان شلوغ است، برادرش به دنبال 
او رفت و وقتی رسید دید مغازه بسته است و خبری از حسین 
نیست». پرایدی طوسی رنگ زیر پل نرسیده به سربالایی اوین 
از راه می رســد، زن و مــردی به جمعیت اضافه می شــوند؛ 
جمعیتی که در اوین به دنبال فرزندانشــان هستند. چشمان 
زن خیس است: «از پنجشــنبه دنبال دخترم هستیم. دو روز 
است نخوابیده ام. هیچ کس به ما نمی گوید کجاست». مردی 
به ســمت دفتری که زیر پل است اشاره می کند؛ اتاقکی یک 
طبقه که مربوط به امور زندانیان اســت؛ مرد و زن به سمت 
آن دفتر می روند. در همان مســیر، نوجوانی به گریه می افتد، 
او همــراه خانواده اش به دنبال برادرش آمده اســت. پدر او 

را در آغوش می گیــرد و می گوید: 
می کنیم».  پیدایش  می شود.  «آزاد 
مــرد و زن برمی گردند، چشــمانی 
ناامیــد دارند: «گفتنــد ما اطلاعی 
بروید دادســرای خیابان  نداریــم. 
آدرس  دیوارهــا،  روی  معلــم». 
جدید دادســرای اویــن را زده اند. 
مرد که ســر پســرش را در آغوش 
گرفته می گوید: «مــا از صبح آنجا 
بودیم. فقط کد ملــی را می گیرند 
و می گوینــد بازداشــت هســت یا 
نه». زنی که تــازه به جمع اضافه 
شــده می گوید: «من ســتاد پلیس 
پیشــگیری بودم. اتوبوس ها که راه 
افتادند یک نفر گفت می روند اوین، 
من آمــدم اینجا که اگر اتوبوســی 
پســرم  بپرســم  بــروم  وارد شــد 

همراهشان هست یا نه».

از اینجا بروید، خودشان تماس می گیرند
دادسرای امنیت ناحیه ۳۳ که به دادسرای اوین معروف 
است، پس از تخریب زندان اوین در جنگ ۱۲ روزه به خیابان 
معلم غربی در شــریعتی منتقل شده است. مردم جلوی در 
دادسرا هســتند، افرادی جمع شــده اند، گوشی  تلفن همراه 
را تحویــل می گیرند، نگهبانان ســخت گیر نیســتند. چند نفر 
پشــت باجه ها نشسته اند. دختری چادرش را با دندان گرفته 
و منتظر اســت مرد پشــت باجه جواب اســتعلام را بدهد: 
«خب، در مرحله بازپرســی اســت، بازپرســی پنــج». دختر 
جوان مضطرب ســرش را کج می کند تا صدایش به پشــت 
باجه برســد: «خب بازپرسی کجاســت؟ ما چه کنیم؟». مرد 
مسن نیز کنار اوست: «آزاد می شود؟». مرد پشت باجه که از 
صبح در حال پاسخ به سؤالات است می گوید: «خودش زنگ 
می زند». پیرمرد دوباره می پرسد: «خب بازپرسی کجاست؟»، 
مرد کلافه می گوید: «همین جا طبقه بالا». بغض دختر جوان 
می ترکد: «یعنی اینجاست». مرد پشت باجه دوباره می گوید 
بروید تا خــودش زنگ بزند. افراد زیادی منتظر ایســتاده اند؛ 
از زنی می پرســم منتظر چه هستند؟ می گوید: «منتظریم کد 
ملی  خواهرم در سیســتم بیاید بفهمیم کجاست». مردی از 
پشت باجه بلند می گوید: «عزیزانی که استعلام گرفتند بروند. 
بازداشتی ها باید با شما تماس بگیرند، اینجا کاری نمی توانید 
بکنید». خارج از ســاختمان، جلوی در جمعیتی ایستاده اند، 
عده ای ســیگار می کشند و عده ای در حال حرف زدن هستند: 
«گفتند همه می روند بازپرســی بعد هم زندان، کسی را آزاد 
نمی کنند». مرد جوانی می گوید: «برادرم قرار بود هفته آینده 
ازدواج کنــد، حالا چه خاکی بر ســرمان بریزیــم». چند نفر 
دست او را می گیرند و روی ســکوی سیمانی جلوی دادسرا 
می نشــانند. پیرمردی نیز با کیســه ای دارو روی سکو نشسته 
اســت. مردی با کت و شلوار نزدیکش می شود، وکیل است: 
«داروهــا را نمی گیرند. بــه  نظرم برویم شــاید همین روزها 
زنگ بزند». پیرمرد نگاهی  خیره دارد. نزدیکش می شــوم، با 
صدایی گرفتــه می گوید: «همین دوشــنبه قلبش را فنر زده 
است. اگر قرص نخورد ممکن است سکته کند». چشمانش 
کم سو اســت؛ وکیلش می گوید: «این حجم از بازداشت را تا 
حالا ندیده ام». زن و مردی دنبال پســر ۱۵ساله  خود هستند؛ 
زن می گویــد: «محمدرضــا را پنجشــنبه در خیابان ولیعصر 
بازداشــت کرده اند. او فقط رفته بود تا ببیند چه خبر است». 
حــالا این نوجوان به جای امتحانات، نگــران عاقبت خود در 
زندان است: «او درس خوان است. حالا با این پرونده معلوم 

نیست آینده اش چه می شود».
حالا از دورتر به جمعیتی نگاه می کنم که گرفتار شده اند. 
آنهایی که اســم عزیزشــان را در میان زندانی ها می شــنوند 
حداقل از زنده بودن آنها نفس راحتی می کشــند و امیدوارند 
که آزاد شــوند. آنها مدام به ما می گویند: بچه ما فقط در راه 

خانه بود که دیگر برنگشت.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت به «شرق» می  گوید برای درمان، تفاوتی میان معترضان و نیروهای انتظامی نیست

مجروحان نترسند، به بیمارستان ها مراجعه کنند

گزارش میدانی «شرق» از وضعیت خانواده هایی که دو روز گذشته در تهران دستگیر یا مفقود شده اند
در جست وجوی نشانی از گمشده ها

زیست بوم خبرخوان
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